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   براساس آراء پژوهشيهاي گذرايي در فارسي؛  تناوب

  بت لوين

 
  *زاده اميدطبيب

  

 بوعلي سينا، همدان، ايراندانشگاه  شناسي، دانشيار زبان

  
  16/12/93پذيرش:                                                 17/9/93دريافت: 

  

  چكيده

ها  . تناوبشود گفته مي، تناوب فعل يا ساخت به كاربردهاي متفاوت يك فعل يا ساخت واحد ازحيث ظرفيت آن
. كاربرد ناگذراي فعل (Comrie, 1992)شوند  ميها ظاهر  صرفي و نحوي در زبان ،به سه شكل واژگاني

از يك تناوب  اي نمونه(مانند: مداد شكست) در مقابل كابرد گذراي آن (مانند: علي مداد را شكست) » شكستن«
واژگاني است؛ كاربرد فعل غيرسببي (علي غذا را خورد) در مقابل ساخت سببي آن (من غذا را به علي خوراندم) 

و كاربرد ساخت معلوم (مانند: علي غذا را خورد) در مقابل كاربرد مجهول  ناوب صرفي استاز يك ت اي نمونه
شود، در تمام اين  كه مشاهده مي چناننحوي است.  از يك تناوب اشتقاقيِ اي نمونه ،آن (مانند: غذا خورده شد)

هاي واژگانيِ گذرايي در  تناوبدر اين مقاله صرفاً نحوي تغيير كرده است.  ، ظرفيت فعل يا ساخت بهها نمونه

نحوي و يا ديگر  ،هاي صرفي تناوبديگر و  شوند معرفي مي (1993) 1براساس آراء بت لوين ،افعال فارسي
 شوند هاي گذرايي بررسي مي دسته از تناوب فقط آن ،ديگر عبارت . بهشوند معرفي و بررسي نمي ويهاي  تناوب

شدن  واحد هستند و هيچ فرايند اشتقاقي يا نحوي باعث افزوده كه شكل يا صورت دو گونة تناوب يك فعل
ند از انواع ا ها عبارت . اين تناوبباشد شدن چنين عنصري از آن نشده عنصري صرفي يا نحوي به فعل يا كاسته

هاي با متمم مستقيم  تناوب ،ها متمم مستقيم فعل گذرا مساوي است با فاعل فعل ناگذرا هايي كه در آن تناوب
  هاي حذف حرف اضافه. هاي گرايشي و تناوب ستتر، تناوبم
  

هايِ با متمم مستقيم  فاعلِ فعل ناگذرا، تناوب -هايِ متمم مستقيم فعل گذرا هاي فعلي، تناوب تناوبها:  كليدواژه
  .هاي حذف حرف اضافه هاي گرايشي، تناوب مستتر، تناوب
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  2مقدمه. 1

عبارت است از روش چهارچوب  4واژگاني معناشناختيِ 3بازنماييِها براي  ترين روش يكي از رايج
5حالت

(Fillmore, 1968)7هاي معناشناختي يا فهرست نقش 6، كه آن را شبكة تتا
(Levin & 

Rappaport, 1991)  هاي معناشناختيِ هر فعل، با استفاده از  نقشاند. در فهرست  ناميدهنيز
حيث از معناي فعل را كه ازهايي  بخشآن فعل، هاي  موضوعمربوط به نقشِ معناشناختيِ هاي  برچسب

فعل را برحسب هاي  موضوعها  برچسباين  ،ديگر عبارت به. كنند ميبازنمايي  ،دستوري اهميت دارد
و تشابهات معنايي افعال را ها  تفاوتو درنتيجه كنند  ميرابطة معناشناختي هر موضوع با فعل تعريف 

. يكي از ايراداتي كه دهند ميايش نم ،افعال منعكس شده استهاي  موضوعكه در صورت  گونه آن
اين است كه هيچ اجماعي  ،گيرند ميمعناشناختي هاي  نقشبر فهرست  مبتنيبه رويكردهاي  همواره

كه تقريباً در هر  طوري هوجود ندارد، بشناسان  زباندر ميان  ييمعناهاي  نقشتعداد و نوع بارة در
هاي  ويژگي. البته شويم ميرو  هي روبيمعناهاي  نقشرد با مجموعة متفاوتي از روايتي از اين رويك

 8. فيلمورسازد حيث نظري متحد ميرا ازها  آن مشتركي نيز در رويكردهايِ فيلموري وجود دارد كه
كوشيد تا ازطريق بازنماييِ رو  ازينو  رفتارهاي نحوي افعال استكنندة  تعييننشان داد كه معنا 

با رفتارهاي  9از معناي فعل را كه مرتبطهايي  بخشهر فعل، هايِ  موضوعمعناشناختيِ  هاي نقش
مرتبط با هاي  برچسبتا با استفاده از كوشيد   اوبازنمايي كند و نمايش دهد.  ،استنحوي آن فعل 

با فعل ها  موضوعهر فعل را برحسب رابطة معناشناختي آن هاي  موضوعمعناشناختي، هاي  نقش
هاشان  موضوعگونه كه در صورت  و تشابهات معنايي افعال را آنها  تفاوتكند و درنتيجه تعريف 
بندي  طبقهسپس كوشيد تا افعال را براساس رفتارهاي مشتركشان  او، آشكار سازد. شود ميمنعكس 

  .11مشترك در هرطبقه را شناسايي و استخراج كند 10معناييهاي  مؤلفهو درنهايت 
پذيرفت و  ،رفتارهاي نحوي افعال استكنندة  تعيينبر اينكه معنا  مبنيرا،  ورفرض اولية فيلملوين 

 طبقات فيلموري ناميد. ،آيند ميمعنايي مشترك پديد هاي  مؤلفهحتي طبقاتي از افعال را كه برحسب 
، افعالي كه رفتارهاي نحوي كاملاً يكساني دارندبندي  طبقهبا پذيرفت كه اين نظر فيلمور را او همچنين 

هاي  كاستي علت بهتصريح كرد كه  اما ؛استخراج كرددر هرطبقه را معنايي مشترك هاي  مؤلفهتوان  مي
با استفاده توان  نميعناشناختيِ فيلموري در دستور حالت، هرگز مهايِ  نقشهايِ  فهرستموجود در 

يي كرد. او براي كشف دقيق شناسايي و در واژگان زبان بازنما طور به، معناي افعال را ها نقشاز اين 
بر  مبتنيديگري كه ها، از روش كاملاً متفاوت  آنبندي  طبقهو بازنمايي معنايِ واژگاني افعال و 

  استفاده كرد. ،موضوعي بودهاي  تناوب
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ترتيب و با همان  همان هاي گذرايي كه لوين اشاره كرده است، به در اين مقاله به تمام تناوب
 12هاي بنديِ . لوين در فرهنگ خود عمداً متذكر متممشده است ه، پرداختههايي كه خود او آورد شماره

هاي بندي توجه  به متممنيز در اين مقاله ما نيز  .هاي فعل نشده است فعل درمقام يكي از موضوع
. پرسش اين است كه آيا تمام ايم ندادهشرح  را ها هاي گذراييِ مربوط به آن و تناوب ايم نداشته
در زبان فارسي هم وجود دارد؟ و ديگر  ،ايي كه لوين در زبان انگليسي يافته استهاي گذر تناوب

نظر نگارنده  ههايي در فارسي وجود دارد كه در انگليسي وجود نداشته باشد؟ ب اينكه آيا تناوب
هايي نيز در فارسي وجود دارد كه  هايي در انگليسي هست كه در فارسي وجود ندارد، و تناوب تناوب

اما تعداد اين موارد متفاوت خيلي زياد نيست. در اين مقاله به  ؛آن در انگليسي وجود نداردمشابه 
  .تمام اين موارد اشاره خواهد شد

  

  پژوهش ةشيني. پ2
ترين عاملي است كه رفتار نحوي هر  اين است كه معناي فعل مهم (1993)فرض اصلي و اولية لوين 

سازد و اين همان فرضِ هاي آن مشخص مي موضوع 14و نيز تفسير 13لفظ فعل را ازحيث صورت 
تي در علوم شناختي، از .آي.، مديران پروژة واژگان مركز ام15البته هيل و كيزر ؛معروف فيلمور بود

. لوين در كتاب 16مفصل و با شواهد و مباحث نظري بسيار بدان پرداخته بودندطور بهها پيش  سال
زعم  اي كه به را هموار سازد، نظريه 17دانش واژگاني بارةراي د تا راه رسيدن به نظريه كوشد ميخود 

هاي  سو مدخل وي درنهايت قادر خواهد بود تا ازطريق بازنمايي معنايي افعال در واژگان زبان، ازيك
را در ها  آن بندي افعال و درنتيجه سازماندهي طبقه ،ديگر مناسبي را براي افعال پديد آورد و ازسوي

اي دربارة  اهل هر زباني داراي دانش گسترده ،كند شد. او تصريح ميواژگان سروسامان بخ
هاي موضوعي افعال در آن زبان هستند. تمام اين اطلاعات در واژگان زبان قرار دارد و اهل  تناوب

تواند  هايي مي توانند تشخيص دهند كه چه فعلي با چه تناوب زبان براساس معناي هر فعل مي
  كاربرود. تواند به هايي نمي بكاررود و با چه تناو به

 

  هاي گذرايي تناوب. 3
ناميم. در اين تناوب  هاي گذرايي مي تناوب ،افعال است 18هايي را كه شامل تغييري در گذراييِ تناوب

گروه «يا » گروه اسمي+فعل«به يكي از دو ساخت  19»گروه اسمي+گروه اسمي+فعل«ساخت 
، يعني گروه اسميِ مفعول در گونة ناگذرا حذف ودش تبديل مي »+فعل اي اضافه اسمي+گروه حرف

22كنايي ، و گونة ناگذرا را21يا گذراي خالص 20ناكناييشود. در اين تناوب گونة گذرا را  مي
 يا 
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23نامفعولي
هاي  لوين تناوب .(Burzio, 1986; Grimshaw, 1987; Perlmutter 1987) امندن مي نيز 

ها به چهار دستة گوناگون  هاي اين تناوب ز موضوعهاي صوري هريك ا گذرايي را براساس ويژگي
ند از:  عبارت ه مي شود ـــپرداختها  در اين مقاله به آنكه ـــ تقسيم كرده است. اين چهار گروه 

هاي  تناوب«، »25هايِ متمم مستتر تناوب«؛ »گونة گذرا = فاعل گونة ناگذرا 24هايِ متمم تناوب«
  ».27فههاي حذف حرف اضا تناوب«و » 26گرايشي

  
  فاعل گونة ناگذرا =هايِ متمم گونة گذرا  تناوب .3- 1

كه از نام آن پيداست، متمم در گونة گذرا مساوي است با فاعل در گونة ناگذرا.  در اين تناوب، چنان
 »+فعل2گروه اسمي«به ساخت » فعل +2گروه اسمي +1گروه اسمي«در اين تناوب گونة  ،ديگر عبارت به

اما نقش  ؛متمم مستقيم» 2گروه اسمي«فاعل است و » 1گروه اسمي«توضيح كه  با اين ؛شود مبدل مي
از » شكستن«فعل براي نمونه، ماند.  هردو حال ثابت باقي مي عل درفبا ها  آن ي يا رابطة معنايييمعنا

» گلدان«(يعني  گذرامتمم مستقيم در گونة زير،  نمونةافعالي است كه داراي چنين تناوبي است. در دو 
ضمن اينكه  ؛شود مبدل مي )2(در جملة  گذرانا، به فاعل در گونة پذير يِ كُنشيبا نقشِ معنا )1ر جملة د

  پذير باقي مانده است: ي خود را حفظ كرده و همچنان كنُشينقش معنا
 بچه گلدان را شكست. 1

  گلدان شكست. 2
شامل ( 29»ي سببيها تناوب«، 28»مياني«هاي  ها نيز خود به انواعي چون تناوب اين تناوب

و ») 32هاي سببي موارد متفرقه از تناوب«و  31»شده تناوب عمل القا«، 30»سببي/آغازي« هاي تناوب
  د.نشو تقسيم مي» 33تناوب جوهر/مرجع«

  
  تناوب مياني .1-3- 1

متممِ مستقيم در گونة گذرا مساوي ها  آن هايي است كه در از تناوب» مياني«كه گفتيم تناوب  چنان
» مياني«است. اصطلاح  34در گونة ناگذرا؛ گونة ناگذراي اين تناوب همان ساخت مياني است با فاعل

كاررفته است. اين كاربردها  شناسي براي اطلاق به كاربردهاي بسيار گوناگوني به در مĤخذ زبان
د دربارة افعال مياني بحث نكنن ،دهند شناسان ترجيح مي گوناگون است كه بسياري از زبان اي اندازه به

 شود در زبان يوناني اطلاق مي 35كه به نوعي جهتـــ اش  يا اين اصطلاح را صرفاً در معناي قديمي
نسبت سنتي آن در  به. لوين اين اصطلاح را در معناي (Lyons, 1968: 373)كارببرند  به ـــ

ناوب در زبان انگليسي تمام افعالي كه در ت ،كار برده و نشان داده است دستورنويسي توصيفي به
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اما تمام افعالي كه در  ؛نيز شركت دارند» سببي/آغازي«كنند، در تناوب  شركت مي» گذرايي/مياني«
-Levin 1993: 1) نيستند» گذرايي/مياني«تناوب  ايرالزوماً د ،شركت دارند» سببي/آغازي«تناوب 

ضروري دانسته است. افعال انگليسي  بارةبه دليل همين تمايز، بحث دربارة افعال مياني را در او. (26
در زبان فارسي  ،است بندي كرده كه لوين صورت گونه ، آنچنين تمايزي نگارندة اين مقاله،به باور 

  :اند شرح يي بدينها افعال مياني طبق تعريف لوين داراي ويژگي دارد.نوجود 
  ؛است در فعل گذراي سببي متممفاعل در فعلِ ناگذراي مياني، همان  )الف .3

  ؛نيست 36عل مياني رخداديف )ب    
   ؛فعل مياني زمان مشخصي ندارد )پ    
  ؛رود كار مي به 37فعل مياني با قيد يا عنصري وجهي )ت    
 39و داراي مؤلفة معناييِ سببِ تغييرِ وضعيت 38فعل مياني اساساً فعلي دوموضوعي است )ث    

  و غالباً بر ابزار خاصي دلالت دارد. است 41كه مستتر 40است
يك فعل واحد در هردو  ،وجود دارد كه در آن» گذرايي/مياني«ان انگليسي تناوب واژگاني در زب

 ):Levin 1993: 26-27هاي لوين در  نمونهك. .رود (ر ميكار شكل گذرا و مياني به

4.  a) The man starts the car (گذرا) 

    b) The car starts quickly (مياني) 

5. a) The butcher cuts the meat (گذرا) 

    b) The meat cuts easily (مياني) 

6. a) Janet broke the crystal (گذرا) 

    b) The crystal breaks easily ( مياني)  

هاي  بسياري از ويژگي» شكستن« و» شكافتن«، »پختن«، »بريدن«در فارسي نيز افعالي چون 
  دارند: تناوب مياني را

 .(گذرا) شكند ميدان كريستال را بچه گل )الف. 7

  .شكند مي زودگلدان كريستال  )ب    
 .(گذرا) پزد ميمادر گوشت را  )لف. ا8

  پزد مياين گوشت زود  )ب    
 .(گذرا) برد ميملوان طناب لاستيكي را  )لفا. 9

  .برد مي سرعت بهطناب لاستيكي  )ب    
 .(گذرا) شكافد ميخياط آن پارچه را  )الف. 10
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  .شكافد مي زودآن پارچه  )ب      
ي شبيه به تبديل به ساخت عنصري وجهي، قابل گرفتنگذرا با ناساخت  ،شود كه مشاهده مي چنان

. اند شده نمايش داده ايرانيكصورت  بههاي بالا  نمونهشود؛ عنصر وجهي در  مياني مي ساخت
، يعني ندد، و رخدادي نيز نيستنخاصي دلالت نداربر زمان همچنين در اين تناوب ناگذرا  هاي هگون

توان عامل  د. ديگر اينكه مينكن بلكه تنها به احتمال وقوع عمل اشاره مي ؛دنبر وقوع امري ندار دلالت
  افزود:در اين تناوب  هاي ناگذرا گونه، به »علت... به«يا ...» براثرِ«سبب را با عباراتي چون 

  .شكند مي گلدان كريستال زود )الف. 11
  .شكند اي زود مي گلدان كريستال براثر كوچكترين ضربه )ب      
 .پزد اين گوشت زود مي )الف. 12

  .پزد اين گوشت با زودپز زود مي )ب      
 .برد ميسرعت  بهطناب لاستيكي  )الف. 13

  .برد مي سرعت بهطناب لاستيكي براثر كشيدگي/ با چاقو  )ب      
كاربرد كه اين امر  نيز به» خود خودبه«توان را با قيدي چون  تناوب را مي هاي ناگذراي اين گونه
اين ساخت  افعال، برخلاف افعال مياني، اجباري نيست. يعنيمؤلفة سبب در اين دهد، وجود  نشان مي

  روند: كار مي كه مبينِ فقدانِ سبب است، به» خود هخودب«با قيدهايي چون 
 .شكند زود مي خود ين نوع كريستال خودبه. ا14

 .برد مي سرعت به ،خود اين طناب لاستيكي خودبه. 15

  .شكافد خود زود مي اين پارچه خودبه. 16
تناوب مياني وجود  بر تعاريف لوين، كم بنا توان گفت در زبان فارسي، دست برآنچه گذشت، ميانب

  ).179- 173: 1391زاده،  ؛ طبيب1387ندارد (نيز ر. ك. راسخ مهند، 
 

  هاي سببي تناوب .1-3- 2
توان به  را ميها  آن هاي گذرايي هستند كه گونة گذرا يا سببيِ هاي سببي دستة ديگري از تناوب تناوب

هاي سببي ذيل سه دسته  . تناوب42»شدن »فعل ناگذرا« باعث انجامِ«شكل بازنويسي كرد:  اين
هاي سببي بررسي  باز تناو متفرقهو موارد  43هاي سببي/آغازي، تناوب عمل القا شده تناوب

  هاي سببي اين است كه لزوماً داراي مؤلفة معناييِ سبب هستند. . ويژگي مشترك تمام تناوبشوند مي
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  هاي سببي/آغازي تناوب .3- 2-1- 1
» تناوب سببي/آغازيها  آن ترينِ داند كه مهم بر چند تناوب مي را مشتمل» هاي سببي تناوب«لوين 

فعل «باعث انجامِ «ها را مي توان به اين شكل بازنويسي كرد:  ناوباست. گونة گذرا يا سببيِ اين ت
هاي گذرايي، گونة گذرا را غيرارگتيو يا گذراي  تناوب ميانِ در ه شد، لوينگفتتر  پيش. 44»شدن »ناگذرا

شناسان گونة  برخي زبان بايد افزود، د.نام نيز مي مفعوليخالص، و گونة ناگذرا را ارگتيو يا غير
 سببي/«. در تناوب (Levin 1993: 30)اند  ناميده نيز ضدسببي را »سببي/آغازي«تناوب  آغازي در

، متممِ مستقيم در گونة گذرا (سببي) مساوي است با فاعل در گونة ناگذرا (آغازي). گونة »آغازي
  هاي زير است: ناگذرا در اين تناوب، يعني افعال آغازي، داراي ويژگي

  ؛هستند 45مشخصي دارند و رخدادي افعال آغازي زمان )الف. 17
  ؛گر هستند و فاقد كنش 46موضوعي افعال آغازي اساساً تك )ب      
  ؛دلالت دارند 47اين افعال بر تغييرِ وضعيت )ت      
  كاربرد. وجود سبب دارند به بر وجود يا عدم توان با عناصري كه دلالت اين افعال را مي )ث      

از معدود افعال فارسي هستند كه داراي » شكستن« و» شكافتن«، »تنريخ«، »پختن«، »بريدن«افعال 
  هستند:» آغازي/سببي«تناوب 
 .(سببي) بچه گلدان كريستال را شكست )الف. 18

  .(آغازي)گلدان كريستال شكست )ب      
 .(سببي)مادر گوشت را پخت )الف. 19

  .(آغازي)گوشت پخت )ب      
 .(سببي)ستيكي را بريدملوان طناب لا )الف. 20

  .(آغازي)طناب لاستيكي بريد )ب      
 .(سببي)خياط پارچه را شكافت) الف. 21

  .(آغازي)پارچه شكافت )ب      
 در ،ب هاي جمله تمام نمونه، براي هستند. رخدادي و دارند دلالت خاصي زمان بر آغازي افعالِ

 ،كند مي تصريح لوين .دارند دلالت مشخصي زمان در امري ادنِد رخ يا عمل وقوعِ بر ،21- 18هاي  نمونه
 وجود . در اثبات عدمِ(Levin 1993: 30) اندگر موضوعي هستند و فاقد كنش تك اساساً آغازي افعال

  كرد:استدلال اين گونه  توان مي ،افعال اين در گر كنش
گر دارند  ر وجود كنشب كه دلالت» عمداً«اين افعال معمولاً با قيدهايي چون  نخست ــ

  :روند نمي كار به
  .*گوشت عمداً پخت . 22
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  .*طناب عمداً بريد . 23
 .*پارچه عمداً شكافت .24

كه آن نيز مبينِ فقدانِ » خود هخودب«توان معمولاً با قيدهايي چون  مياينكه اين افعال را  دوم ــ
  كاربرد: گر است، به كنش

 .خود پخت هگوشت خودب. 25

 .خود بريد هدبطناب خو. 26

  .خود شكافت هپارچه خودب .27
توانند داراي  اما مي ؛گر نيستند ند كه افعال آغازي گرچه داراي كنشاشناسان معتقد برخي زبان

زيرا تمام اين  ؛). اين نظر نيز صحيح است94- 76: 1392 ،دوستان مؤلفة سبب باشند (صفري و كريمي
  كاربرد: به» علت... به«يا .» براثر..«توان با عباراتي چون  افعال را مي

  .گوشت بر اثر حرارت پخت .28
 .افتادن شكست علت گلدان كريستال به. 29

گنجند نيز  ذيل اين ساخت نمي ،اما درواقع ؛هستند آغازيبررسي مواردي كه شبيه به ساخت با 
يرا ساخت ز ؛نيست آغازيجملة زير داراي ساخت  براي نمونهتوان اين ساخت را بهتر شناخت.  مي

  گذراست:») مرا(«داشتن متمم مستقيم  علت اما اين جمله به ؛طبق تعريف ناگذراست آغازي
  .گيرد مي سرعت بهسيگار، مرا . 30

در اين جمله بدل از متمم مستقيم در يك ساخت گذرا » چاقو«زيرا  ؛نيست آغازييا جملة زير نيز 
قصاب با چاقو گوشت «براي نمونه بلكه ؛ »نيست او چاقو را بريد«نيست، يعني گونة گذراي اين جمله 

  است:» برد چاقو گوشت را مي«يا » را بريد
  .برد اين چاقو خوب مي. 31
 

  48شده تناوب عمل القا .3- 2-1- 2
اما در گونة ناگذراي اين  ؛هستند 50و مسبب 49ترتيب سبب در گونة گذراي اين افعال به فاعل و متمم

افعالِ  بارةيم در گونة گذرا) سبب است. اين تناوب در زبان انگليسي درافعال فاعل (همان متمم مستق
هاي  هاي مستقيم در گونه هاي زير، متمم نمونهكاربرد دارد. در  runو  jumpحركتيِ گذرايي چون 
) مبدل به فاعل bهاي  هاي ناگذرا (جمله )، در گونهaهاي  در جمله ratsو  horseگذرا كه سبب هستند (

  مانند: اما همچنان مسبب باقي مي ؛شوند مي
32. a) Sylvia jumped the horse over the fence/ 24.a, p. 31. 

      b) The horse jumped over the fence/ 24.a, p. 31. 

33. a) The scientist ran the rats through the maze/ 25.a, p. 31. 
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      b) The rats ran through the maze/25.b, p. 31. 

جاي گونة گذرايِ  هنگارنده شاهدي براي اين تناوب واژگاني در فارسي نيافت. در فارسي معمولاً ب
  شود: سازي استفاده مي اين تناوبِ واژگاني، از تناوبِ صرفيِ سببي

 .علي اسب را از روي مانع پراند. 34

بي با ساخت غيرشخصي، يا جاي گونة ناگذرايِ اين تناوبِ واژگاني نيز از تناوبِ صرفيِ سب هو ب
  شود: از تناوب نحوي مجهول استفاده مي

 تناوبِ صرفيِ سببي با ساخت غيرشخصي؛ اسب را از روي مانع پراندند. 35

 تناوب نحوي مجهول (توسط علي) ؛اسب از روي مانع پرانده شد. 36

  توجه شود كه نمونة زير مبين اين تناوب واژگاني در فارسي نيست:
 ها آب و گل را روي عابرها پاشيدند. ) راننده. الف37

  ب) آب و گل روي عابرها پاشيد.      
اين تناوب از نوع عمل القاشده نيست؛ زيرا مفهوم تعمد و سبب در آن وجود ندارد. براي نمونه، 

  .51. ب، لزوماً به اين معنا نيست كه كسي عمداً آب و گل را روي عابرها پاشيده است37در 
  

  سببيهاي  تناوبموارد متفرقه از  .3- 2-1- 3
متممِ مستقيم در گونة گذرا مساوي ها  آن هاي سببي است كه در اين بخش شامل بقية انواع تناوب

گنجند.  نمي ،يك از دو نوع تناوبي كه در بالا بررسي شد اما ذيل هيچ ؛است با فاعل در گونة ناگذرا
  نگارنده شاهدي براي اين موارد در فارسي نيافت.

  
  تناوب جوهر/مرجع. 1-3- 3

متممِ مستقيم در ها  آن كه در شود بررسي ميهاي گذرايي  تناوبآن دسته از حال آخرين گروه از 
افعالي  گويند. مي 52»جوهر/مرجع«هاي  تناوب كه بدان گونة گذرا مساوي است با فاعل در گونة ناگذرا

د از مرجع و جوهري كه از آن مرجع نا گيرند كه عبارت كه داراي اين تناوب هستند دو موضوع مي
هاي مياني و سببي اين است كه در گونة ناگذراي دو  با تناوب» جوهر/مرجع«تراود. تفاوت تناوب  مي

وجود  ـــ فاعلي كه در گونة گذرا متمم مستقيم يا مفعول بوده استـــ  فقط يك موضوع ،تناوب اخير
ني چه در ساخت گذرا و چه در ساخت ناگذرا، هر ، يع»تناوب جوهر/مرجع«اما در هردو گونة  ؛دارد

  داراي اين تناوب هستند:» تراويدن«و  »تراوش كردن«دو موضوع فعل حضور دارند. افعال 
 .كرد كوزه آب تراوش ميديوارة  )الف. 38

  .كرد كوزه تراوش ميديوارة آب از  )ب      
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 .تراويد گُل عطر خود را مي )الف. 39

  .تراويد ميعطر از گلُ  )ب      
  
  53هايِ با متمم مستتر تناوب .3- 2

كه فاعلِ كاربرد گذرا و فاعلِ كاربرد  شوند بررسي مي اهاي گذر آن دسته از تناوب ،در اين بخش
ناگذرا داراي رابطة معناشناختي يكساني با فعل خود هستند. يعني تفاوت گونة گذرا و ناگذرا در اين 

. اين تناوب را 54دارنددرك  اما قابل، مستتر و مستقيم يمتمم ها اين است كه گونة ناگذرا تناوب
  :دادبه شكل زير نمايش توان  مي

NP1, V, NP2 → NP1, V 

 

  55تناوب متمم نامشخص .2-3- 1
 بر وضوح دلالت اما خود فعل در اين تناوب به ؛گونة ناگذراي اين تناوب فاقد متمم مستقيم آشكار است

هاي ديگري چون  دارد. اين تناوب را با نام ـــ اص آن فعل استكه خـــ وجود يك متمم مستقيم 
اند. توجه شود كه افعالي چون  نيز ناميده 57»حذف گروه اسمي نامعلوم«يا  56»متمم مستقيم نامعلوم«

bake, cook, drink, eat, wash يعني  ؛و غيره در زبان انگليسي داراي تناوب مفعول نامشخص هستند
  شود: شدن جمله نمي هاي لازم و بدون متمم مستقيم باعث بدساخت ساخت كاربرد اين افعال در

40. a) Mike ate the cake /38.a, p. 33. 

b) Mike ate (→ Mike ate a meal or something one typically eats.) /38.b, p. 33. 
حتماً بايد با متمم  ،ستنده يادشدة بالا، آن دسته از افعال فارسي كه معادل افعال هاما به اعتقاد نگارند
باعث  ،ظاهر شدهها  آن اي كه اين افعال در كارروند و حذف متمم مستقيم از جمله مستقيم آشكار به

  شود: كردن درك معناي جمله به بافت مي شدن جمله، يا وابسته بدساخت
 .علي غذا را خورد )الف. 41

  .ب. ؟؟علي خورد      
 .بچه گلدان را شكست )الف. 42

  .؟؟بچه شكست )ب      
در اين تناوب كه از افعالي هستند » آوردن بالا«و  »دادن امتحان«، »كردن اتو«اما افعالي چون 

  كنند: شركت مي
 .كند ها را اتو مي او دارد لباس )الف. 43

  .كند او دارد اتو مي )ب      
 .بچه شير را بالا آورد )الف. 44
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  .بچه بالا آورد )ب      
  
  58درك ب متمم عضو بدنِ قابلتناو. 2-3- 2

 از اما اين متمم ؛شود در گونة گذراي اين تناوب يكي از اعضاي بدن در نقش متمم مستقيم ظاهر مي

 اين ناگذراي گونة در مستقيم متمم يعني ؛شود مبهم يا بدساخت جمله آنكه بي ،شود مي حذف ناگذرا گونة

 ،»پيچيدن بيگودي«، »بندانداختن« ،»كردن اصلاح« نچو است. افعالي درك قابل كاملاً اما ،محذوف تناوب
، »زدن ماتيك« ،»كشيدن كيسه« ،»ورزش) (در كردن گرم« ،»كردن شانه« ،»كشيدن سشوار« ،»كردن تاتو«
  :اند از اين دسته» كشيدن وسمه«، »كشيدن دندان نخ« ،»زدن مسواك« ،»كردن مانيكور«

 .كند رضا هر روز صبح صورتش را اصلاح مي )الف. 45

  .كند رضا هر روز صبح اصلاح مي) ب      
 .آيد بدم مي ،اندازند از مردهايي كه صورتشان را بند مي )الف. 46

  .آيد بدم مي ،اندازند از مردهايي كه بند مي )ب      
 .بعد از حمام موهايت را سشوار بكش )الف. 47

  .بعد از حمام سشوار بكش) ب      
 .ن را گرم كرديمقبل از ورزش بدنما )الف. 48

  .قبل از ورزش گرم كرديم )ب      
  
  59درك تناوب متمم انعكاسيِ قابل. 2-3- 3

درنتيجه متمم مستقيم در گونة گذرا  ؛گردد عمل فعل در اين تناوب مستقيماً به فاعل جمله برمي
شود. اين ضمير انعكاسي در گونة  شكل ضمير انعكاسي ظاهر مي مساوي است با خود فاعل كه به

درك است. بسياري از افعالي كه در تناوب متمم عضو بدن  اما درهرحال قابل ،حذف ناگذرا قابل
، »بندانداختن«افعال  براي نمونه،توانند شركت كنند؛  در اين تناوب نيز مي ،درك شركت دارند قابل

  »:كشيدن وسمه« »كشيدن كيسه«
 .آيد ميبدم  ،اندازند مردهايي كه خودشان را بند مي از) الف. 49

  .آيد بدم مي ،اندازند از مردهايي كه بند مي )ب      
 .رفتم حمام خودم را كيسه كشيدم )الف     

  .رفتم حمام كيسه كشيدم) ب     
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ــل       ــدن قاب ــو ب ــتمم عض ــاوب م ــه در تن ــز ك ــالي ني ــي از افع ــد  برخ ــركت دارن ــن ،درك ش   در اي
ــي   ــركت نم ــاوب ش ــد.  تن ــه كنن ــراي نمون ــودي« ب ــدن بيگ ــوا«، »پيچي ــيدن رسش ــك«، »كش ، »زدن ماتي
  »:كشيدن دندان نخ«

 .*او خودش را بيگودي پيچيد )الف. 50

  .او موهايش را بيگودي پيچيد )ب      
  .*بعد از حمام خودت را سشوار بكش )الف. 51
  .بعد از حمام موهايت را سشوار بكش )ب     
  .كشد *هميشه خودش را نخ دندان مي )الف. 52

  .كشد هايش را نخ دندان مي هميشه دندان )ب      
  
  60تناوب متمم دوجانبة قابل درك .2-3- 4
: يكديگر، هم براي نمونهتوان از ضماير دوجانبه (  جاي متمم مستقيم در گونة گذراي اين تناوب مي هب

كند.  مي ءاما عمل فعل در گونة ناگذراي اين تناوب مفهوم اين ضماير را القا ؛و همديگر) استفاده كرد
. فاعل در گونة ناگذراي اين افعال يا 61از افعالي است كه داراي چنين تناوبي است» كردن ملاقات«

، يا به (پ) صورت جمع و بدون ضمير دوجانبه ، يا به(ب) رود كار مي  پايه به صورت دو اسم هم به
  :(ت) صورت جمع و با ضمير دوجانبه

 مريم رضا را ملاقات كرد )الف. 53

  لاقات كردندمريم و رضا م )ب      
  ملاقات كردندها  آن )پ      
  مريم و رضا همديگر را ملاقات كردند )ت      

  داراي چنين تناوبي نيستند:» كشيدن درآغوش«و  »بوسيدن«توجه شود كه افعالي چون 
 مريم رضا را بوسيد )الف. 54

  *مريم و رضا بوسيدند )ب      
  *آنها بوسيدند )پ      

 

  62مم افُتان اختياريتناوب با مت. 2-3- 5
توان از گونة گذراي  مي ،جاي آن همتمم مستتر در گونة ناگذراي اين تناوب كاملاً اختياري است و ب

و غيره استفاده كرد. در انگليسي افعال نسبتاً زيادي در  »ما«، »انسان«، »آدم«فعل با ضمايري چون 
 نيافت. افعالِ ،اين تناوب شركت كنداما نگارنده در فارسي فعلي كه در  ؛اين تناوب شركت دارند
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 ,Rizzi)داراي اين تناوب هستند  admonish, advise, caution, counsil, instruct , warn انگليسيِ

1986):  
55. a) The sign warned us against skating on the pond. 

      b) The sign warned against skating on the pond. 
 

  63اي ويژگي خاصه تناوب .2-3- 6
گر يا ابزار كُنش خود مبين ويژگيِ خاصِ عمل فعل است. پس اين تناوب خود به  در اين تناوب كنُش
   65، و تناوب ويژگيِ خاص ابزار كُنش64گر شود: تناوب ويژگيِ خاص كُنش دو دسته تقسيم مي

  
  گر تناوب ويژگيِ خاصِ كُنش .3- 6-2- 1

گر مبين ويژگيِ خاصِ عملي است كه فعل بر آن  وب، كُنشدر هر دو گونة گذرا و ناگذراي اين تنا
و مانند » مردم«، »آدم«صورت ضمير مبهم  دلالت دارد. متمم مستقيم در ساخت ناگذراي اين تناوب به

66افعال هستند دسته از اين» زدن نيش«، »گازگرفتن«، »گرفتن پاچه«شود.  آن تفسير مي
:  

 .گيرد آن سگ آدم را گاز مي )الف. 56

  .گيرد آن سگ گاز مي )ب      
 .زند زنبور آدم را نيش مي )الف. 57

  .زند زنبور نيش مي )ب      
  
  تناوب ويژگيِ خاصِ ابزار كُنش .3- 6-2- 2

در هر دو گونة گذرا و ناگذراي اين تناوب، ابزارِ كنُش مبين ويژگيِ خاصِ عملي است كه فعل بر آن 
، »كردن مرطوب«، »كردن ضبط«، »كردن سوراخ«، »پختن«، »يدنبر«، »انداختن برق«افعالِ  .67دلالت دارد

  »:نوشتن«
 .ها را با اين واكس برق انداختم كفش )الف. 58

  .اندازد اين واكس برق نمي )ب      
 .گوشت را با چاقو بريدم )الف. 59

  .برد اين چاقو نمي )ب      
 .نامه را با اين خودكار نوشتم )الف. 60

  .نويسد ر خوب مياين خودكا )ب      
 .ديوار را با مته سوراخ كرديم )الف. 61

  .كند اين مته اصلاً سوراخ نمي )ب      
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» سببي/آغازي«در تناوب  آغازيتوجه شود كه گونة ناگذراي اين تناوب اندكي شبيه به گونة 
ست، گر ا در تناوب حاضر فاعلِ جمله كُنش .وجود داردها  آن ميانبسيار مهم  ياما تفاوت ؛است

  باشد. پذير كُنش بايد ، فاعلِ جملهآغازي ساختكه در  درحالي
 .برد گر) برنّده است و خوب مي يعني چاقو (كُنش؛ برد اين چاقو زود مي. 62

  شكند. ميپذير) زود  (كُنش شيشه  يعني ،دشكن زود مي شيشهاين . 63
يژگيِ خاصِ عملي است كه فعل ظاهر مبين و بهها  آن افعال بسياري نيز هستند كه ابزار كنُش در

براي نمونه كنند.  اين در تناوب ويژگي خاص ابزار كنش شركت نمي رغمِ اما به ؛بر آن دلالت دارد
  گونه هستند: اين» شكستن«و  »پختن«افعال 

 .او با اين اجاق غذا را پخت )الف. 64

  .پزد *اين اجاق نمي )ب     
 .مها را شكست من با اين پتك سنگ )الف. 65

  .شكند اين پتك خوب نمي )ب      
  
  68تناوب متمم مستقيم در مقام راه .2-3- 7

توان در گونة  ميكند ـــ  ميكه در گونة گذرا به راه يا مسير اشاره ـــ در اين تناوب متمم مستقيم را 
از اي  هنموناما به ؛ نيافت ،ناگذرا حذف كرد. نگارنده فعلي را كه داراي چنين تناوبي در فارسي باشد

  :(Levin, 1993: 40)انگليسي توجه شود 
66. a) They pushed their way through the crowd 

      b) They pushed through the crowd 
  

  69تجويزيتناوب امر  .2-3- 8
رود. نكتة مهم دربارة اين تناوب اين است كه  ميكار در اين ساخت فعل همواره به صيغة امري به

 Levin)گيرد  درك در گونة ناگذراي اين تناوب، معناي خود را لزوماً از بافت مي قابلِمتمم مستقيمِ 

  به اين تناوب تعلق دارند:» زدن هم«، »كردن مخلوط«، »دادن تفت«، »پختن«. افعالي چون (40 :1993
 .گوشت را به مدت چند دقيقه تفت دهيد )الف. 67

  .؟؟به مدت چند دقيقه تفت دهيد )ب      
  داراي اين تناوب نيستند: ،ي است افعالي كه فاقد صيغة امر هستندبديه
 *بستني را دوست داشته باش! )الف. 68

  *دوست داشته باش! )ب      
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ها درنظربگيريم، هم از معناي ذاتي  مسئلة بافت را در اين تناوب ،نيز بديهي است كه اگر قرار باشد
ها بسيار افزوده  ويم و هم بر تعداد تناوبش دور مي ،فعل كه موضوع اصلي تحقيق حاضر است

هاي وابسته به بافتي است كه لوين متذكر آن شده  اين تناوب از معدود تناوب ،شود. درهرحال مي
   از آن يادشد.و به همين دليل نيز در اينجا  است
  
  تناوب گرايشي .3- 3

در گونة گذراي آن به متمم  است كه متمم مستقيم 70هاي ناگذرايي، تناوب گرايشي يكي ديگر از تناوب
شود. لوين نشان داده است كه گونة ناگذراي اين تناوب در انگليسي  ميتبديل اي  حرف اضافه

آيا آن عمل به انجام رسيده است يا خير.  ،آنكه لزوماً مشخص كند بي ،گر عملي عمدي است توصيف
و  71دو مؤلفة معناييِ تماسشامل ها  آن ديگر اينكه تناوب گرايشي خاصِ افعالي است كه معناي

. حرف اضافه در گونة ناگذراي اين تناوب در زبان انگليسي معمولاً (Levin 1993: 40) 72حركت است
at  و گاهي نيزon است (Levin 1993: 40; Dixon 1991):  

69. a) Paula hit the fence. 

      b) Paula hit at the fence. 

70. a) Margaret cut the bread. 

      b) Margaret cut at the bread. 

  در فارسي داراي چنين تناوبي هستند:» زدن«، »آب دادن«افعال  ،شايد بتوان گفت
 .ها را آب دادم من گل )الف. 71

  .ها آب دادم من به گل )ب      
 .او مرا زد )الف. 72

  .او به من زد )ب      
 

  73هاي حذف حرف اضافه تناوب. 3- 4
شود.  ميتبديل هاي گذرايي، گونة ناگذرا با حذف حرف اضافه به گونة گذرا  تناوب در اين دسته از

هاي حذف  شود. لوين تناوب گونة گذرا با حذف حرف اضافه از گونة ناگذرا مشتق مي ،ديگر عبارت به
، و تناوب حذف حرف 74حرف اضافه در زبان انگليسي را به دو دستة تناوب حذف حرف اضافة محل

كم براساس  اما تعداد اين تناوب در فارسي، دست ؛(Levin 1993: 43)تقسيم كرده است  75اضافة بايي
جاتي تقسيم  هرا به دستها  آن قدر زياد نيست كه بتوان افعالي كه نگارنده از پيكرة خود يافته است، آن

  د:داراي چنين تناوبي هستن» كردن جان نوش«، »نوشيدن«، »خوردن«كرد. در فارسي افعالي چون 
 .از غذا خوردندها  آن )الف. 73
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  .غذا خوردندها  آن )ب      
 .جان كردند از كباب نوش )الف. 74

  .جان كردند كباب نوش )ب      
ذيل يك عنوان واحد،  ،شايد بهتر باشد دو تناوب گرايشي و حذف حرف اضافه ،به تصور نگارنده

  .شوندگنجانده » اي تناوب متمم/ متمم حرف اضافه« براي نمونه
  

  هايِ گذراييِ خاص فارسي تناوب .4
و طبعاً در كتاب  اند كه خاص فارسي شوند بررسي ميهاي گذرايي  دسته از تناوب آندر اين بخش 

  نشده است.ها  آن اي به لوين اشاره
  
  اي با متمم مستقيم تناوب متمم اضافه. 4- 1

گيرد. توضيح اينكه متمم  را مياي جاي متمم مستقيم  در ساخت ناگذراي اين تناوب، متمم اضافه
: 1391زاده  پيوندد (طبيب اي متممي است كه با واسطة يك كسرة اضافه به همراه فعل مركب مي اضافه

  داراي اين تناوب هستند:» كردن كمك«، »دادن سفارش«). افعالي چون 105-111
 .ما پيتزا سفارش داديم )الف. 75

  .ما سفارشِ پيتزا داديم )ب      
  

  گيري تيجه. ن5
بندي معنايي افعال و بازنماييِ  شناسيِ واژگاني عبارت است از طبقه ترين اهداف معني يكي از مهم

فرض كه معناي افعال مبين و  با اين پيش (1968 ;1970 ;1977)ها در واژگان. چارلز فيلمور  معنايِ آن
هايِ معناييِ  از تعيينِ نقشكنندة رفتارهاي نحوي افعال است، درصدد برآمد تا با استفاده  تعيين

كنندة رفتارهاي مشترك نحوي  هايِ معناييِ افعال را كه تعيين دسته از مؤلفه هايِ افعال، آن موضوع
فرض فيلمور به اين مهم پرداخت؛ اما او  نيز با قبول پيش (1993)افعال است، شناسايي كند. بت لوين 

شي متفاوت با روش فيلمور استفاده كرد. روش لوين از رو ،»طبقات فيلموريِ افعال«براي رسيدن به 
هاي معناييِ دخيل در رفتارهاي نحويِ افعال، شامل دو مرحله است. او در  يابي به مؤلفه براي دست

ترتيب به طبقاتي  اين بندي كرد و به هاي نحوي يكسانشان طبقه مرحلة نخست افعال را براساس تناوب
در هر  ي نحوي يكساني هستند. او سپس در مرحلة دوم كار خود،از افعال رسيد كه داراي رفتارها

هاي معناييِ خاصي  طبقه از افعالي كه معاني و رفتارهاي نحويِ مشابهي دارند، به استخراج مؤلفه
زعمِ وي باعث و مسبب اصليِ آن رفتارهاي نحوي يكسان شده بودند. در اين مقاله  پرداخت كه به
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هاي گذرايي، دربارة افعال  هم فقط دربارة تناوب ش لوين را، آنكوشش شد تا بخش نخست از رو
متمم مستقيم فعل گذرا ها  آن هايي كه در انواع تناوبند از: ا ها عبارت فارسي انجام شود. اين تناوب

هاي  هاي گرايشي و تناوب با متمم مستقيم مستتر، تناوب هايِ مساوي است با فاعل فعل ناگذرا، تناوب
  فه.حذف حرف اضا

  

  ها نوشت . پي6
1. Levin 

اين مقاله را كه داند مراتب قدرداني خود را از داور يا دواران ناشناسي بيان دارد  نگارنده در اينجا لازم مي .2
آن را برطرف ساختند. بديهي است  هايدقت خواندند و با توضيحات و تصحيحات ارزشمند خود، ايراد به

 است و جز او كسي مسئول آن نيست. كه تمام ايرادات مقاله به پاي نگارنده

3. representation 

4. lexical semantic representation 

5. case frame 
6. theta-grid 

7. semantic role list 

8. Fillmore 

9. 
 
relevant 

10. meaning component 

 .زاده، زيرچاپ ر.ك. طبيب ،براي بحث مفصل در اين زمينه  .11

12. clausal complement 

13. expression 

14. interpretation 
15. Hale & Keyser 

؛ 1369؛ مهرابي زاده، زيرچاپ طبيب؛ Hale & Keyser 1987; 1992ك. . ر ،براي تفصيل آن مباحث  .16
 .1394 صفري،

17. lexical knowledge 

18. transitivity 
 .است »ياسمگروه فعل + گروه اسمي + «اين ساخت در زبان انگليسي به شكل  .19

20.  un-ergative 

21.  pure transitive 

22.  ergative 
23.  un-accusative 

24.  object 

25.  unexpressed Object Alternation 
26.  conative Alternation 
27.  preposition Drop Alternation 

28.  middle 

29.  causative  
30.  causative/ Inchoative 
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31.  induced Action 
32.  other Instances of Causative 
33.  substance / source 

34.  middle construction 

35.  voice 

36.  event 
37. 

 
modal element 

38.  two-argument verb 

39.  causing change of state 

 درك قابل اما ؛مستتر گر كنُشي دارا كه است آوردهي سيانگل دري انيمي ها ساخت بارةدر نيلو .40
)understood but unexpressed agent (فعال مياني اساساً وي ا ورِاب به ،كه اشاره شد چنان .هستند

 .دارنديعني ذاتاً يك موضوع ابزاري يا سببي  ؛)a two-argument verbدوموضوعي هستند (

41.  understood but unexpressed 

42.  cause to V-intransitive 

43.  induced action 
44.  cause to V-intransitive 

45.  event 

46.  a one-argument verb 

47.  change of state 
48.  induced Action 
49.  causer 

50.  causee 

  1364ر. ك. دبيرمقدم،  ،هاي آغازي ت مجهول و تفاوت آن با ساختبراي بحث دربارة ساخ  .51
52.  substance / source  

53.  unexpressed object 
  Fillmore, 1968ك. . ر، بارهبراي اطلاعات بيشتر در اين    .54

55.  unspecified object 

56.  indefinite object 
57.  indefinite NP deletion 
58.  understood Body-Part Object  
59.  understood reflexive object alternation 

60.  understood reciprocal object 
  Levin, 1993: 36-37ك. . ر ،بيشتر منابعبراي   .61

62.  PRO-arb Object 
63.  charactristic property  
64.  charactristic property of agent 

65.  charactristic property of instrument  

   Fellbaum & Kegl, 1989; Levin, 1993: 39ك..ر ،اين تناوب بارةدر  .66
 .Dixon, 1991 .ك. ر ،اين تناوب بارةدر  .67

68.  way object  

69.  instructional imperative 
70.  conative  
71.  contact 
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72.  motion 

73. 
 
preposition drop 

74.  locative preposition drop 
75.  with preposition drop 

  

  . منابع7
- 31 صص .3ش .2س .شناسي مجلة زبان .»سمجهول در زبان فار« ).1364(دبيرمقدم، محمد  •

48.  
 .1ش .شناسي مجلة زبان و زبان .»ساخت ناگذرا در زبان فارسي« ).1387( مهند، محمد راسخ •

  . 20- 1 صص
هاي  پژوهش .»تناوب سببي در زبان فارسي« ).1392( دوستان كريمي غلامحسينصفري، علي و •

  .94-75 صبهار و تابستان، ص .1ش .4د .شناسي زبان
جستارهاي ، »هاي مركب در زبان فارسي معناشناسي زمينه و تناوب فعل« ).1394( صفري، علي •

   .172- 153). فروردين و ارديبهشت. صص22(پياپي 1. ش6. دزباني
در  هاي خودگردان، دستور زبان فارسي؛ براساس نظرية گروه ).1391(، اميد زاده طبيب •

  .نشر مركز :تهران .چهارچوب دستور وابستگي
 فصلنامة. »هاي آغازي/سببي و معلوم/مجهول در فارسي تناوب« ).1393( ، اميدزاده طبيب •

  .29- 9زمستان. صص .30. ش8. سپژوهي تخصصي زبان و ادبيات فارسي ادب
هاي موضوعي افعال در واژگان زبان فارسي؛  درآمدي بر تناوب. «)زيرچاپ( زاده، اميد طبيب •

  . تهران: هرمس.يادنامة استاد هرمز ميلانيان ».تحقيقي براساس آراء بت لوين
اطلاعات واژگاني افعال متعدي فارسي به هنگام ادراك شنيداري « ).1369(مهرابي، معصومه  •

 . 295- 271 . صصارديبهشت ).17پياپي ( 1ش  .5د  .جستارهاي زباني .»جمله
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